در زمانه تغییر

موضوع : مبانی نوآوری در شعر امروز ایران بخش اول
تاریخ : 22 مرداد 1395

میبدی : تحول و تطور در قلمرو شعر در این دوره 
نوری علا : همانطوری که گفتید به هرحال یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دهه 40 افتاد مسائلی بود که در مورد شعر مدرن ایران مطرح شد. و شاید اگر که بخواهد یک نگاه چند وجهی به این دو دهه 40 و 50 بکند نمی تواند از اینکه چه اتفاقاتی در شعر ما در این دوران پیش آمد صرف نظر بکند. اما برای درک عمق و ماهیت این تغییرات، اگر اجازه بدهید کمی عقب تر بروم و مقدماتی را عرض بکنم. به خاطر اینکه به هرحال نوآوری هایی که در زمینه شعر فارسی در دهه 40 پیش آمد استوار بود بر تجربه های دهه های قبل  از خودش که پیش از انقلاب مشروطه آغاز شده بود و رفته رفته به درون کالبد شعر کلاسیک ما نفوذ کرده بود و ثمرات خودش را رفته رفته نشان می داد در آثار دیگران. ما اگر که اساسا بخواهیم که یک تاریخ شعر ایران را بنویسم، ناگزیر خواهیم بود به سه دوره از شعر ایرانی توجه بکنیم. یکی شعر ماقبل از اسلام است، که پس از حمله اعراب به ایران و دخالت زبان و ادبیات عربی با فارسی قاطی شدن اینها با همدیگر بوسیله خود ایرانیان هم اکثرا انجام شد. ما آن نوع شعر را فراموش کردیم و وارد یک قلمرو جدیدی شدیم که می توانیم راجع به آن بعنوان شعر کلاسیک ایران صحبت بکنیم و این شعر کلاسیک در شاخه ها و انواع مختلف خودش، خودش را رساند به انقلاب مشروطه، بدون اینکه واقعا تحول خیلی عمیقی در آن صورت بگیرد. ما وقتی که تاریخ ادبیات کلاسیک خودمان را بخوانیم، هم از لحاظ شعبه بندی محتوایی و هم از لحاظ فرمی، انواع و اقسام پیشنهادات شده است یعنی اینکه مثلا از شعر حماسی و دینی و عرفانی گرفته تا سبک های خراسانی و آذبایجانی و فارسی مطرح شده. و در عین حال مسئله مثنوی، قصیده و غزل، در همه این شعوب در قرون مختلف ما شاعران مختلفی را داشتیم کار می کردند. اما در همه این دوران های می شود گفت که شاید هزار ساله، یک اصولی هم استوار بجا مانده بود که نوآوری هایی که با حدوث انقلاب مشروطه در ایران آغاز شد بیشتر به این عناصر پابرجای، شاخه های مختلف شعر کلاسیک ما مربوط می شد. این اصول پایداری که در شعب مختلف، کارایی داشت و عمل می شد و مورد توافق همه شاعران و شارحان شعر بود، می شد خلاصه کرد در سه یا چهار اصل یا عنصر، یکی مسئله وزن بود. یعنی که در تعریف شعر داشتن وزن، یک تعریف اساسی بود کلام موزون یا کلام منضوم یکی از شاخصه های شعر بود هرچیزی که به کلمه موزن و منضوم گفته می شد می گفتند شعر، در این زمینه هم ما انواع و اقسام راه ها را رفته ایم در اصطلاح اهل فن به آن می گویند "بحور عروضی" یعنی اینکه ما واحد های وزنی مختلفی را داشتیم مثلا : فعولا، این یک واحد وزنی محسوب می شد و شاعر وقتی که یک کدام از این واحدها را انتخاب می کرد تا پایان کار این را تکرار می کرد. فعولا فعولا فعولا فعول یا مستفعلا مستفعلا مستفعلا و هر کدام از این پایه ها به عنوان پایه یک بحر شعری گفته می شد. و حفظ وحدت وزن شعر هم یک اصل ثابتی بود. اصل دیگر تساوی ابیات بود. یعنی هر خط شعر از لحاظ تعداد پایه هایی که در آن تکرار می شد  مساوی هم بودند اگر چهارتا مستفعلا شاعر آغاز کرده بود کار خودش را تا اخر اگر 6 هزار تا بیت دیگر می سرود همین چهارتا را رعایت 
می کرد و این ابیات با هم مساوی بود. در عین حال وجود قافیه در پایان هر بیت بود آن هم امر مسلمی بود که باز خودش بحث بسیاری را در بر می گرفت که چه چیزی ردیف و قافیه است و قافیه ها چگونه با هم هم نوایی و هم شکلی دارند. در عین حال یک عنصر دیگری هم که بسیار مسلط بود در شعر کلاسیک ما بعد از حمله اعراب، مسئله استقلال ابیات بود. یعنی اینکه شاعر باید حرفی را که می زند در آن بیتی که ساخته تمامش بکند. اگر که حرف تمام نشود بیاید به بیت دوم، این یک ضعف شاعری محسوب می شد و استقلال ابیات یک اصل اساسی شعر کلاسیک ما بود. که این خودش موجب می شد در واقع این ابیات مساوی هم را در داخل یک کار، یا باید یک داستانی که شاعر داشت منضوم می کرد به هم وصل بکند و یا اینکه قافیه و وزن این کار را می کرد. اما از لحظا حرفی که زده می شد هیچ ربطی ابیات با هم نداشتند. به طوری که شما وقتی یکی غزل کلاسیک را می خواندید، می بینید هر بیت برای خودش یک سازی می زند که حتی ممکن است که اینها در تضاد با هم باشند و یکپارچگی اثر شعری یا غزل یا قصیده یا هر چیزی را تساوی ابیات، حضور قافیه و وحدت پایه وزنی حفظ می کردند تا از لحاظ محتوایی، مگر اینکه ما 
می رفتیم وارد داستان سرایی منضوم می شدیم که در حال حاضر اساسا مورد شک است. که آیا داستان سرایی منضوم را می شود جزو شعر قرار داد یا نه؟ و این شامل بسیاری از بزرگان ما می شود. از فردوسی گرفته تا نظامی گنجوی آنهایی که داستان سرایی کردند با لغت منضوم پیش از اینکه شاعر محسوب بشوند اول داستان سرا هستند و در مقوله داستان نویسی تاریخ داستان نویسی ما را تشکیل می دهند و در بخش هایی از آثار خودشان هم شروع می کنند به کار شعری و در نتیجه می آیند در قلمرو شعر. شعر فارسی در قبل از مشروطیت بخصوص که در واقع جنگ ایران و روس موجب شد که ما متوجه بشویم که در مغرب زمین یک فرهنگ جدیدی بوجود آمده است و در آنجا ارزش هایی از تکنولوژیک و نظامی تمدنی همه اینها مطرح است و در عین حال از لحاظ فر هنگی و ادبی هم ارزش های جدیدی مطرح شده، این ارزشها توجه ادبای ما را هم به خودش جلب کرد و در نتیجه آنها فکر کردند که ما باید یک تحولی در شعر خودمان ایجاد بکنیم و اولین منبع و آغازگاه این تحول هم این بود که بیائیم نگاه مان را از کلیشه هایی که تا آن زمان داشتیم معطوف بکنیم به جریانات روز، که خودبخود بخاطر غلبه مسائل سیاسی در آن روز، شعر کلاسیک ما هم از درون متحول شد و سبقه و مزه سیاسی به خودش گرفت و در این سیاسی گویی درهای شعر هم باز شد که کلیشه های قدیم کنار گذاشته شود و حرف ها و الفاظ جدید هم وارد کار ما بشود. از مشروطه تا می شود گفت تا پایان دهه 50، ما دوران های مختلف نوآوری را از سر گذراندیم که من آنها را به چند دسته تقسیم کردم. من در فروردین سال 1348 یک کتابی منتشر کردم به نام "صور و اسباب در شعر امروز ایران" که البته اسم این کتاب را در واقع رفیق زنده یادم محمدعلی سپانلو گذاشت به من گفت به سبک قدما یک اسمی بگذاریم که دهن ها بیافتد و بگویند مثلا کتاب صور اساباب را خواندی؟ یا به قول نویسنده صور اسباب. به هرحال این کتاب قصد من این بود که بیایم این دوره کهن را به سرعت ملاحظه بکنم و تشریح بکنم و بعد بپردازم به جریاناتی که از انقلاب مشروطه تا آن سال 48 اتفاق افتاده بود.
میبدی : تالیف این کتاب چقدر وقت گرفت؟
نوری علا :  این کتاب از دو بخش تشکیل می شد. بخش اول مجموعه مقالاتی بود که من از سال 1344 تا 1348 در مطبوعات مختلف راجع به شعر نوشته بودم و در هر کدام از آن مقالات هم یک شاعری را همراه با سبک شناسی کارش معرفی می کردم. اما وقتی تصمیم گرفتم این مجموعه مقالات را در بیاورم یک بخش اول و یک بخش آخری را به آن افزودم، که بخش اول همین بررسی شعر کلاسیک ما بود و مسائل تئوریک مربوط به شعر را در بر می گرفت و بخش آخر هم در واقع می آمد و یک جمع بندی می کرد از آنچه که در دهه 40 اتاق افتاده بود به صورت یک گزارش تفصیلی از اقداماتی که در زمینه اشاعه شعر امروز صورت گرفته بود کتاب  حدود 600 صفحه شد و هنوز هم می بینم حتی در کارهای دانشگاهی، دانشجویان رشته ادبیات وقتی تزهای خودشان را راجع به شعر معاصر ایران می نویسند، اغلب یکی از منابع مورد مراجعه به همین کتاب است و برخی با من تماس می گیرند و سئوالاتی دارند راجع به این کتاب، من هم برای اینکه کمکی کرده باشم در این زمینه چون دست من از ایران کوتاه است و گمان هم نمی کنم اداره سانسور اجازه بدهد  که به نام من کتابی در ایران منتشر بشود. این کتاب را اسکن کرده ام و به صورت رایگان گذاشتم هم سایت خودم هم کتابخانه های مجازی که وجود دارد روی اینترنت که علاقمندان و دانشجویان بروند مراجعه بکنند.
میبدی : کتاب را بعد از چاپ آقای سپانلو خواند یا اینکه فصل به فصل با هم می خواندید و پیش می رفتید. 
نوری علا : ایشان اصلا کتاب را نخواند. راجع به اسمش صحبت می کردیم با هم، من می گفتم من یک چنین نقشه ای دارم که می خواهم سبک های مختلف و روشها و دیدهای مختلف را بیاورم او گفت بیا اسم کتاب را بگذار صور اسباب در شعر معاصر ایران و این صور اسباب  بعنوان یک منبع مراجعه ماندگار خواهد .
میبدی : بعد از اینکه کتاب منتشر شد واکنش جامعه کتاب خوانی و روشفکران ما و آنهایی که اهل شعر بودند چه بود؟
نوری علا : به نظر من خیلی استقبال شد و اوراقش هم خیلی زود تمام شد. البته ما ما در سال 56 انتشارات ققنوس از من خواست که این کتاب را تجدید نظر بکنم و دو مرتبه چاپ بکنیم، چون تمام شده بود و کتاب نایاب بود. من هم رفته بودم انگلستان درس می خواندم در ایران نبودم، تا اینکه انتشارات ققنوس با من تماس گرفت من تغییرات 
عمده ای روی کتاب دادم آن موقع ما کامپیوتر که نداشتیم کتاب را با دست می نوشتیم و من در سال 1356 تعداد 7 لد کتاب را که در طی ده سال قبل از آن تهیه کرده بودم و نوشته بودم یا ترجمه کرده بودم دادم به انتشارات ققنوس، و اغلب این کتاب ها در واقع به صورت دستنویس خطی من دادم به آنها و خودم نسخه ای را نداشتم و البته از این 7 کتاب، فقط یک کتاب برای دوماه منتشر شد و بقیه هم به خاطر اینکه انتشارات ققنوس را بستند و کتاب های موجود در زیر چاپ را هم، بعد از انقلاب خمیر کردند هیچکدام از کتاب های من منتشر نشد از جمله این تجدید نظرهایی که من در کتاب صور اسباب کرده بودم این یکی از مایه های تاسف من است حتی من یک جلد دومی به این کتاب افزوده بودم به نام "گزارش شعر تجربی ایران" چون معتقد بودم که از سال 1340 تا بزنگاه انقلاب، ما دست به یک 
کوشش های تجربی زدیم در شعر معاصر، که اینها هیچکدام از لحاظ تئوریک و نظری جایی ضبط نشده بوده کتاب مفصلی هم شده بود که جلد دوم صور اسباب شده بود که آن هم از بین رفت و نمی دانم انتشارات ققنوس چون حروف چینی هم شده بود من خودم غلط گیری اول حروف چینی را کردم و بعد برای ادامه تحصیل آمدم به انگلستان، و متاسفانه به من خبر دادند تمام اینها از بین رفته، حالا آیا در کامپیوترهای انتشارات ققنوس این کتاب وجود دارد یا نه خبری ندارم.
میبدی : وقتی صور اسباب منتشر شد واکنش براهنی چی بود؟
نوری علا : براهنی چیزی راجع به آن کتاب ننوشت. یکی از اتفاقتی که افتاد این بود که درست همزمان با انتشار صور اسباب، عباس پهلوان از سردبیری فردوسی کنار گذاشته شد و آقای بیژن خرسند را آوردند کردند سردبیر فردوسی و این چند ماهی ادامه پیدا کرد تا اینکه اعتراض دوستان طوری شد که آقای جهانبانویی که مدیر مجله فردوسی بود دو مرتبه آقای پهلوان را به سردبیری برگرداند. کتاب من در آن فاصله منتشر شد که تقریبا هیچکدام از همکاران آقای عباس پهلوان در فردوسی چیزی نمی نوشتند به عنوان اعتراض، اما خود آقای خرسند یک مقاله مفصلی در معرفی این کتاب نوشت. جسته و گریخته  جاهای دیگر بود ولی من خودم هیچ نوع برخورد انتقادی مفصل عمیقی را نسبت به کتاب، به آن برنخوردم.
میبدی : اینکه عباس پهلوان گنار گذاشته شد دستور از بالا آمده بود یا تصمیم مدیریت مجله بود؟
نوری علا : فکر می کنم دستور از بالا آمده بود، یعنی باید از خود آقای پهلوان بپرسیم. 
میبدی : پس کار جهان بانویی نبود
 نوری علا : و در عین حال جالب این بود  که همزمان با این واقعه در عین حال کانون نویسندگان ایران هم تشکیل شده بود و آقای عباس پهلوان در این مورد به کانون نویسندگان شکایت کرد و کانون نویسندگان اعلامیه داد و اقداماتی کرد در مورد اینکه به چه دلیل عباس پهلوان کنار گذاشته شد؟ تفسیر آن را من دقیقا نمی دانم آقای پهلوان خودش بیشتر از هر کسی واقف است به این قضیه، ولی به هرحال مدتی ما فردوسی را از دست دادیم فکر کنم حدود 4 یا 5 ماه طول کشید.
میبدی : آن موقع دکتر نوری زاده هم فردوسی بود؟ 
نوری علا : بله ایشان معاون آقای پهلوان بود. 
میبدی : صاحب ققنوس کی بود؟ 
نوری علا : فکر می کنم احمد زاده بود. ایشان قبل از اینکه در سال 56 که هنوز انقلاب نشده بود، من تابستان ها
می رفتم تهران برای اینکه کار کنم و خرج تحصیل را در بیاورم برای بقیه سال، وقتی که رفتم تهران آقای سپانلو به من گفت: این انتشارات ققنونس علاقمند است راجع به آثار شعری معاصر چاپ بکند و کتاب های سپانلو هم در انتشارات ققنوس داشت چاپ می شد. مثل نبض وطنم را می گیرم و این مجموعه های شعری قدیم و جدید سپانلو، یا کتاب هایی که راجع به قصه نویسی نوشته بود. در عین حال به من پیشنهاد کرد تو هم بیا با اینها همکاری کن و من رفتم با این آقای فکر می مکنم احمد زاده بود نشستیم صحبت کردیم و من گفتم الان  7 کتاب آماده چاپ دارم که ایشان خیلی استقبال کرد، یکی خلاصه تزی بود که در دانشگاه لندن نوشته بودم به نام جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری که این کتاب منتشر شد. قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود انقلابیون. و در نتیجه سه چهار ماهی روی ویترین کتاب فروشی بود تا اینکه آمدند و جمع کردند البته من هم اسمم رفت در لیست سیاه آنها بعنوان کسی که خواسته است راجع به دین و مذهب از دیدگاه جامعه شناسی حرف بزند. اما باز آن کتاب را دیدم که برخی که از کسانی که در زمینه تشیع مطالعه می کنند در انتهای کتابشان جزو منابع کتاب خودشان به آن کتاب هم رجوع 
می دهند که آن کتاب را هم البته به صورت رایگان در سایتم گذاشتم که علاقمندان بروند نگاه بکنند. بنابراین اولین تحولی که در شعر ایران اتفاق افتاد که با یک نوع خداحافظی با شعر کلاسیک قرین و همراه بود عبارت بود از نگاه برگشتن از نگاه کلیشه ای عشق و عاشقی و عرفان به مسائل روز، و نوشتن شعرهایی که راجع وطن بود راجع نیاز به عدالت بود، که ما این شاعران را رفته رفته، مثل عشقی و فرخی و غیره بعد از پیروزی انقلاب مشروطه هم در کار می بینیم. اما این نوآوری، نوآوری اساسی نسبت به آن اصول چندگانه ای که در ابتدای عرائضم خدمت شما گفتم نبود ما هنوز درگیر وزن و تساوی ابیات بودیم قافیه بودیم و استقلال ابیات بودیم و یک آدم گردن کلفتی 
می خواست بیاید این بساط را به هم بزند. این بساط در حوزه داستان سرایی راحتتر بهم می خورد برای اینکه داستان دارای یک ساختمان  منسجمی می بود و ابیات به همدیگر مربوط می شد. اما به محض اینکه شما پای خودتان را از داستان سرایی بیرون می گذاشتید، این حوزه گرفتاری پیدا می کرد نسبت به مسئله استقلال ابیات، حتی وقتی که یک عده ای مثل میرزاده عشقی شروع کرد به نمایشنامه نویسی منضوم، باز بخاطر اینکه نمایش نامه بیشتر در حوزه داستان سرایی عمل می کند تا در حوزه شعر، باز آنجا یک انسجام وجود داشت، تابلوی مریم، این خرابه ایران نیست، و ایران کجاست؟ که همه آشنا هستیم. درگیری های فکری هم وجود داشت یک عده از شعرا شروع کرده بودند، مثل خانم کسمایی شروع کرده بود به اینکه یک جوری زیر انقیاد نسبت به وزن و قافیه را هم بزند ولی هنوز توجه دقیقی نسبت به این مسائل نمی شد. بحث های نظری بر بحث های عملی در واقع در این دوره می چربید ما آقای تقی رفعت را داریم که در تبریز زندگی می کرد، به نظر من تئوریسن خیلی مهمی در زمینه شعر بود و بعد هم خودکشی کرد بعد از اینکه خیابانی که دائی اش بود را کشتند او هم در حالت یاس خودکشی کرد. او مطالب بسیار جالبی راجع به ضرورت تحول در شعر فارسی و اینکه دیگر شعر سعدی و حافظ جوابگوی روزگار ما از لحاظ فرم هم نیست، ارائه داد که البته مورد شماتت و مخالفت شاعران بزرگی مثل ملک الشعرای بهار قرار گرفت. بهار اعتقاد داشت ما اصلا احتیاجی نداریم که برای نوآوری دست به ساختمان و ساختار اصلی شعر کلاسیک بزنیم و شعر کلاسیک اینقدر توانایی دارد که هرگونه نوآوری را می تواند در خودش بپذیرد. به هرحال این مسئله موجب شد که کلید نوآوری هایی که بعنوان شعر نو محسوب می شود، زده شد. یعنی من فکر می کنم که ما بعد از انقلاب مشروطه و همزمان با انقلاب مشروطه یک دوره شعر جدید داریم، که صورت کلاسیک خودش را حفظ کرده از لحاظ محتوایی تغییر کرده و یک صورت شعر نو داریم که حالا در جلسات آینده اگر فرصت شد خدمت شما عرض می کنم. 
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در زمانه تغ??ر 

 

مبان? نوآور? در شعر امروز ا?ران بخش اول 

: 

موضوع 

: 

تار?خ 

22

 مرداد 

1395

 

 

تحول و تطور در قلمرو شعر در ا?ن دوره  

: 

م?بد? 

همانطور? که گفت?د به هرحال ?ک? از مهمتر?ن اتفاقات? که در دهه 

: 

نور? علا 

40

 افتاد مسائل? بود که در مورد شعر 

مدرن ا?ران مطرح شد

.

 و شا?د اگر که بخواهد ?ک نگاه چند وجه? به ا?ن دو دهه 

40

 و 

50

 بکند نم? تواند از ا?نکه چه 

اما برا? درک عمق و ماه?ت ا?ن تغ??رات، اگر اجازه 

. 

اتفاقات? در شعر ما در ا?ن دوران پ?ش آمد صرف نظر بکند

به خاطر ا?نکه به هرحال نوآور? ها?? که در زم?نه شعر فارس? 

. 

بده?د کم? عقب تر بروم و مقدمات? را عرض بکنم

در دهه 

40

 پ?ش آمد استوار بود بر تجربه ها? دهه ها? قبل  از خودش که پ?ش از انقلاب مشروطه آغاز شده بود و 

. 

رفته رفته به درون کالبد شعر کلاس?ک ما نفوذ کرده بود و ثمرات خودش را رفته رفته نشان م? داد در آثار د?گران

ما اگر که اساسا بخواه?م که ?ک تار?خ شعر ا?ران را بنو?سم، ناگز?ر خواه?م بود به سه دوره از شعر ا?ران? توجه 

?ک? شعر ماقبل از اسلام است، که پس از حمله اعراب به ا?ران و دخالت زبان و ادب?ات عرب? با فارس? قاط? 

. 

بکن?م

ما آن نوع شعر را فراموش کرد?م و وارد ?ک قلمرو 

. 

شدن ا?نها با همد?گر بوس?له خود ا?ران?ان هم اکثرا انجام شد

جد?د? شد?م که م? توان?م راجع به آن بعنوان شعر کلاس?ک ا?ران صحبت بکن?م و ا?ن شعر کلاس?ک در شاخه ها و 

. 

انواع مختلف خودش، خودش را رساند به انقلاب مشروطه، بدون ا?نکه واقعا تحول خ?ل? عم?ق? در آن صورت بگ?رد

ما وقت? که تار?خ ادب?ات کلاس?ک خودمان را بخوان?م، هم از لحاظ شعبه بند? محتوا?? و هم از لحاظ فرم?، انواع و 

اقسام پ?شنهادات شده است ?عن? ا?نکه مثلا از شعر حماس? و د?ن? و عرفان? گرفته تا سبک ها? خراسان? و 

و در ع?ن حال مسئله مثنو?، قص?ده و غزل، در همه ا?ن شعوب در قرون مختلف ما 

. 

آذبا?جان? و فارس? مطرح شده

اما در همه ا?ن دوران ها? م? شود گفت که شا?د هزار ساله، ?ک اصول? 

. 

شاعران مختلف? را داشت?م کار م? کردند

هم استوار بجا مانده بود که نوآور? ها?? که با حدوث انقلاب مشروطه در ا?ران آغاز شد ب?شتر به ا?ن عناصر 

ا?ن اصول پا?دار? که در شعب مختلف، کارا?? داشت 

. 

پابرجا?، شاخه ها? مختلف شعر کلاس?ک ما مربوط م? شد

و عمل م? شد و مورد توافق همه شاعران و شارحان شعر بود، م? شد خلاصه کرد در سه ?ا چهار اصل ?ا عنصر، 

?عن? که در تعر?ف شعر داشتن وزن، ?ک تعر?ف اساس? بود کلام موزون ?ا کلام منضوم ?ک? 

. 

?ک? مسئله وزن بود

از شاخصه ها? شعر بود هرچ?ز? که به کلمه موزن و منضوم گفته م? شد م? گفتند شعر، در ا?ن زم?نه هم ما انواع 

و اقسام راه ها را رفته ا?م در اصطلاح اهل فن به آن م? گو?ند 

"

بحور عروض?

"

 ?عن? ا?نکه ما واحد ها? وزن? 

